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  فصل اول:انسان در جهان:
  

تفاوتي غير از آنكه مغاير فطرت جسـت تفاوت باشـد. اين بيتواند به زندگي و آغاز و انجام كارش بيانسـان نمي

 تواند نتايج ناخوشايندي را نيز در پي داشته باشد. و جو گر اوست مي

تن برنامه زندگي و كمترين نت اوي اسـت با نداشـ تن هدف مسـ ان با آمال و آرزوهايش زنده اسـت. نداشـ يجه  انسـ

 آن سردرگمي و نتيجه وخيم تر آن احساس پوچي است. 

توان پذيرفت كه پس از اين دنيا هم زندگي ديگري اسـت هسـت و هم مرگ واقعيتي يگانه اسـت. منطقا نمي

نيسـت. اگر كسـي مرگ را پايان زندگي تصـور كند و بپذيرد كه با مرگ نابود ميشـود، قطعا اهدافش از اين دنيا 

 و برعكس.  تجاوز نخواهد كرد

 انتخاب هدف صحيح در گرو شناخت دقيق و صحيح انسان و جهان است. 

كند. هركس در مسـير نادرسـت سـريعتر انتخاب پاسـخ نادرسـت انسـان را به بيراهه برده و از مقصـد خود دور مي

 پيش برود، از مقصد دورتر خواهد شد.

ر تمام تلاش خود را نيز به كار بگيرد، ممكن انسـان براي به دسـت آوردن فهم دقيق از انسـان و جهان حتي اگ

 است در مسير يافتن پاسخ صحيح دچار خطا شود. خطا جزو جدايي ناپذير زندگي انسان است. 

دهد، فهم علمي است. بسياري از مشاهدات ظاهري ما با واقعيت تطابقي  يكي از مواردي كه خطا را كاهش مي

م علمي بايد از ظاهر اشـياء عبور كرده و به باطن و حقيقت آنها ندارد. آنچه مهم اسـت اين اسـت كه براي فه

 برسيم. 

  

    



 

4 

   فصل دوم: مبدا هستي
  

  .چيستي هرچيزي غير از هستي آن است

ت؛ مي بت به عدم و وجود يكي اسـ ند و ميممكن الوجود: رابطه آنها نسـ ند. وجود ذاتي  توانند باشـ توانند نباشـ

   .چنين موجودي نيست

   .سبت به هستي و نيستي يكسان استنفسه نذات ما في

   .شد نباشد، هست؟ زيرا وجودش را از ديگري گرفته استچرا موجودي كه مي

ــت كـه پـديـد مي ــت و معلول نيز همـان چيزي اسـ آيـد و نكتـه در پـديـد علـت همـان عـامـل بـه وجود آورنـده اسـ

   .خود نقشي ندارد آمدنش است است به اين معني كه از اول وجود نداشته است. معلول در پيدايش

عالم پديدارهاي: عالمي كه تمام پديدارهاي عالم هســـتي يكجا در آن جمع هســـتند و هيچ پديده اي از آن 

   .خارج نيست

ته نيسـت و وجود ذاتي اش اسـت. چنين موجودي ازلي و ابدي اسـت. نه  واجب الوجود: وجودش به ديگري بسـ

   .به وجود آمده و نه از بين خواهد رفت

   :از جهت وجود داشتن دوگونه اند  موجودات

   .واجب الوجود و ممكن الوجود

ــت؛ درنتيجه موجود   ــت و خودش هم خودش را به وجود نياورده اس عالم پديدارها از عدم به وجود نيامده اس

   .ديگري خارج از عالم پديدارها آن را به وجود آورده است

   .به وجود آورده استواجب الوجود كه وجود ذاتي اش است عالم پديدارها را 

   .تنها يك واجب الوجود وجود دارد و آن هم خداوند است

   :هاي خداوند ويژگي

  شود،گاه از او جدا نميوجود ويژگي ذاتي اوست و هيچ-١

  همواره بوده و همواره خواهد بود، -٢

  نه به وجود آمده و نه از بين خواهد رفت، -٣
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  وجود محض است،-٤

  منشأ تمام موجودات عالم است، -٥

   حدي ندارد و نامحدود است.-٦

ت و هرگز از او جدا نمي ت چون وجود ويژگي ذاتي اوسـ د كه خداوند نامحدود اسـ ود. موجودي كه  گفته شـ شـ

 وجود ذاتي اوست وجود محض است. 

ــت نـه وا حـد عـددي. واحـد عـددي يعني موجود محـدودي كنـار موجود محـدود ديگر. امـا احـد خـداونـد احـد اسـ

 نهايت است. يعني يگانه اي كه دومي براي او متصور نيست چون وجودش بي

كند اما خاصــيت تمثيل: هر تمثيلي براي اين اســت كه از يك يا چند جهت خاص به فهم مســئله كمك مي

 نسان مشكل ساز باشد. ممكن است از بسياري جهات براي فهم ا

ــئـت گرفتـه ولي وجود ما در برابر عظمـت و  ما مخلوقات نه خداييم و نه جداي از خدا. وجود ما از وجود او نشـ

 بزرگي خالق ذره اي بيش نيست. 

 تمثيل: 
كند،  رگاه اراده كني ذهنت تصـورات را خلق ميه ذهن تو خالق تصـورات اسـت، خدا هم خالق تمام موجودات.  

 كند. هم با اراده موجودات را خلق ميخداوند 

تا وقتي در ذهنت به تصـورات توجه كني هسـتند اما همين كه توجهت را از آنها برداري ديگر نيسـتند، خداوند 

متعال هم تا وقتي اراده اش بر بودن موجودات باشــد، آنها هســتند ولي همين كه اراده اش را بردارد از بين 

 روند. مي

ت و   ت و ميميذهن خلاق اسـ ازد، خداوند هم خلاق اسـ ورات جديدي بسـ تواند غير از موجوداتي كه  تواند تصـ

ــوراتي كه ذهن مي  تا كنون آفريده، هر موجودي را كه اراده كند بيافريند. نهايت تواند ايجاد كند بيتعدد تصـ

 نهايت است. تواند خلق كند بياست، تعداد مخلوقاتي هم كه خدا مي

 پس: 

 ذهن آدمي وابسته هستند همانطور كه مخلوقات به خداوند.  تصورات به_ ١

شود خدا وجود داشته  شود آدمي وجود داشته باشد ولي تصورات وجود نداشته باشند، همانطور كه ميمي  _ ٢

 باشد ولي مخلوقات وجود نداشته باشند. 

 آيا شناخت ذات و اسماء و صفات الهي ممكن است؟
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  و صفات الهي:  يك. امكان شناخت ذات و اسماء
  نسبت بين واقعيت، مفهوم و لفظ؛

  نسبت بين ذات، اسم و صفت در خداوند متعال. 

  مقدمه نخست: 

  هر موجودي به سه شكل در عالم هستي حضور دارد: 

  واقعي: موجودي است كه در عالم واقع حضور دارد. _ ١

  ذهني: هر موجودي است كه در عالم ذهن حضور دارد مانند تصورات.  _ ٢

ــت كه بر روي كاغذ، تخته يا هرجايي كه بتوان بر آن   _ ٣ ــفاهي): لفظ كتبي موجودي اس لفظي (كتبي يا ش

  چيزي نوشت ثبت شود. 

  شود. لفظ شفاهي نيز موجودي است كه به صورت صوت و در قالب كلمات و جملات بر زبان جاري مي

  سلسله مراتب: 

  لفظ -١

  مفهوم ذهني-٢

  واقعيت خارجي-٣

ذات الهي و اسـماء و صـفات خداوند واقعياتي هسـتند كه مسـتقل از انسـان و ذهن او در عالم هسـتي وجود  

  دارند. 

ــدا مي ــفات او ص زنيم  وقتي خداوند را با الفاظ مربوط به ذات او مانند خدا يا االله يا او را با الفاظ مربوط به ص

  شوند. مانند رحمان و رزاق و ... او صداي ما را مي

  ي مثال منظورمان از يا رحمان كه به بخشندگي خداوند اشاره دارد، بيان درخواستي از خداوند است. برا

  پايان و نامحدود اوست. ذات خداوند متعال آن حقيقتي است كه آكنده از صفات بي

  تفاوت بين اسم و صفت: 
ظر بگيريم، صـفتي از صـفات اگر تنها علم خداوند را به صـورت مسـتقل و بدون اتصـاف آن به ذات الهي در ن

الهي را در نظر گرفته ايم؛ اما اگر همان علم را اين بار با اتصـافش به ذات خدا درنظر بگيريم، يعني ذات داراي  

  ايم. علم را در نظر بگيريم، اسمي از اسماء الهي را در نظر گرفته
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  آيا شناخت اسماء و صفات ممكن است؟ 

  كنيم، ص در اين جهان مشاهده ميما صفات و خصوصياتي را هرچند ناق

  ما دركي واضح از اين صفات و خصوصيات اين جهاني داريم،

  خداوند متعال اين صفات را به جهان و موجودات داده است،

  پس خود خداوند بايد داراي همان صفات باشد البته به صورت مطلق و بدون عيب و نقص،

  ريم. گيري: ما دركي از اسماء و صفات الهي دانتيجه

  درك عقلاني ما از اين صفات اين گونه است: 

كنيم، از نقص محدوديت پيراســته صــفات و خصــوصــيات خوبي را كه در عالم و موجودات عالم مشــاهده مي

  دهيم. عيب و نقص آن را به خداوند متعال نسبت مينموده، كامل و بي

  شود: درك ما از اسماء و صفات الهي از سه راه زير حاصل مي

  شهودي. -٣نقلي      -٢عقلي،      -١

خداوند متعال داراي ذات، اسـماء و صـفات نامحدود اسـت. در مقابل ما موجوداتي كاملا محدوديم كه به هنگام 

 كنيم احاطه داشته باشيم. ادراك حضوري لازم است برآنچه ادراك مي

باطني كه حقيقت ذات الهي اسـت و خداوند متعال داراي باطني اسـت كه از آن به غيب مطلق ياد شـده اسـت؛ 

 بر احدي حتي پيامبران اولوالعزم و امامان معصوم هم آشكار نيست.

ت؛ ظاهري كه همين دنياي   ده اسـ ت كه از آن به ظاهر مطلق ياد شـ خداوند متعال داراي تجلياتي ظاهري اسـ

خداوند متعال  اســت. مادي اســت و بر تمام موجودات حتي موجوداتي كه داراي ادراكات ظاهري اند، آشــكار

همان اسماء الهي كه داراي مراتبي بالاتر از .  داراي تجلياتي است ميان اين دو؛ بين باطن مطلق و ظاهر مطلق

شـود و ما آنها را با عالم ماده هسـتند. اين مراتب براي دسـتگاه ادراك ظاهري ما غايب اسـت و باطن شـمرده مي

  د ادراك باطني در درون انسان وجود دارد. استعداكنيم. حواس ظاهري خود ادارك نمي

  تقسيمات صفات الهي: 

  الف) صفات ثبوتيه و سلبيه:  
كند مانند علم و حيات. اين صــفات معناي كمالي آمد و صــفات ثبوتيع: صــفاتي كه معناي ثبوتي را افاده مي

  كنند. اين كمالات را براي خداوند متعال اثبات مي



 

8 

لبي را افاده مي لبيه: معناي سـ فات سـ فاتي كه خدا را منزه از نقايص صـ اير صـ بوح و قدوس و سـ كند مانند سـ

  سازد. مي

  تي/ صفات فعل:  ب) صفت ذا 
ور هيچ چيز ديگري جز ذات الهي  بت دادن آن به خداوند متعال به تصـ ت كه براي نسـ فتي اسـ فت ذاتي صـ صـ

  محتاج نيستيم مانند حيات و قدرت و علم خدا به ذات خودش. 

صــفت فعلي: صــفتي اســت كه براي نســبت دادن آن به خداوند متعال علاوه بر ذات بايد چيز ديگري را نيز 

  تصور كنيم مانند خالق و رازق. 

  توحيد و شرك: 

  اهميت توحيد و شرك در زندگي:  
سـاير اگر حقيقت توحيد در عمق جان هر انسـاني نفوذ كند و او اعتقادي توحيدي داشـته باشـد، اين اعتقاد در 

  اعتقادات، اخلاق و در سراسر زندگي اش منعكس خواهد شد. 

  معناي توحيد و شرك:  
شـان ذاتي اسـت. مشـاركت در فعل و صـفت اگر دو موجود در يك ذات با هم شـريك باشـند، شـركت و مشـاركت

  و مالكيت و ... نيز وجود دارد. در شرك چنين مشاركت هايي وجود دارد ولي در توحيد وجود ندارد. 

  همتا است و شريكي ندارد. خداوند متعال هم در ذات و هم در صفات و افعال بي

  برخي از اقسام توحيد: 
  الف) توحيد در ذات/ توحيد ذاتي: 

ــت از اينكـه در عـالم واقعيـت فقط يـك خـدا وجود دارد و در عـالم ذهن هم نمي ارت اسـ توان  توحيـد ذاتي عبـ

  خداي ديگري را تصور كرد. 

  صفات/ توحيد صفاتي:  ب) توحيد در  
همه صـــفات خداوند متعال عين همديگر و همگي عين ذات او هســـتند. خداوند يك حقيقت واحد بيشـــتر 

  نيست. همان يك حقيقت واحد در عين اينكه ذاتي نامتناهي است، علم نامتناهي، قدرت نامتناهي هم هست. 

فات خداوند متعال عين فاتي به اين معنا اسـت كه تمام صـ تند و  توحيد صـ هم و همگي عين ذات خداوند هسـ

  تنها در مفهوم با هم فرق دارند. 
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  ج) توحيد در خالقيت:  
شــود كه خالقي جز خدا خداوند متعال خالق هر مخلوقي اســت و در ميان مخلوقات هيچ مخلوقي پيدا نمي

  داشته باشد. 

  د) توحيد در ربوبيت:  
ت و ت كه آنها را به حال   خداوند متعال تنها آفريننده تمام موجودات اسـ بعد از آفرينش نيز تنها موجودي اسـ

  كند. خود رها نكرده و در بالاترين سطح امور آنها را تدبير و كارگرداني مي

  ه) توحيد در عبادت و پرستش:  
  اين توحيد در ادامه توحيد در خالقيت و ربوبيت است. 

ــت و در نتيجه توحيد در عبادت يعني تنها  ــوع و فروتني اس ــليم و خض ــه عبد به معناي تس عبادت: از ريش

  موجودي كه شايسته است در مقابل او تسليم محض بود و خضوع نمود خداوند است. 

  شرك: 
اص ت كه براي خداوند متعال، در مواردي كه به او اختصـ ت و به اين معنا اسـ رك در مقابل توحيد اسـ دارد   شـ

  شريك قائل شد، شريك در ذات، صفات و ... .

  مشركين در سه امر از امور اساسي دين اسلام مشكل اساسي دارند: 

  معاد.-٣             نبوت-٢       توحيد در ربوبيت و عبادت،-١

  توسل به انبياء و اولياي الهي: 
ا چيزي را واسطه قرار دهد تا به وسيله آن توسـل در لغت به اين معنا است كه انسان با رغبت و تمايل كاري ي

  به شخصي يا چيزي نزديك شود، يعني رضايت او را جلب كند. 

  شود. وسيله در لغت به معناي چيزي است كه به واسطه ي آن به چيز ديگري تقرب و نزديكي حاصل مي

  توسل فرايندي است كه سه طرف يا مفهوم در آن وجود دارد: 

  شود،متوسل ميشخصي كه به واسطه -١

  واسطه،-٢

  خواهد به او نزديك شود و رضايت او را جلب كند.شخصي كه توسل كننده مي-٣

  كند.  توسل مسئله اي نيست كه صرفا در دين مطرح باشد بلكه در عرف نيز مطرح است و عقل آن را تاييد مي
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  تبرك جستن به آثار انبياء و اولياي الهي: 
جويد شــأن الهي قائل ، اولياي خدا يا هر موجود ديگري كه به آثار او تبرك مياگر تبرك جوينده براي پيامبر

  باشد شرك است در غير اين صورت شرك نيست. 

 

    


